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هفته نامههفته نامه

به حرمت سالی که آوازه زنان بلندای عطفی را پشت سر گذاشت، برآن شدیم 
تا ویژه نامه زنان را تقدیم مخاطبان و علاقمندان کنیم. ضمن این خدمت، اشاره 
به این نکته مهم نیز باید از سوی مجموعه ما صورت بپذیرد که وقتی ما از زنان، 
حقوق زنان و آزادی های سلب شده در قالب ویژه نامه زنان سخن می گوییم، در 
واقع از تبعیض سخن می رانیم. البته که بر ما پوشیده نیست؛ پسران و مردان 
بسیاری در سراسر جهان و ایران هستند که بواسطه مردبودن، مورد غفلت واقع 
می شوند. بسیاری از احساسات، رنج ها و نیازهای آنها هیچ انگاشته می شود. بیش 
از توان شان از آنها انتظار می رود و بیش از آنچه باید، بار مسئولیت بر دوش شان 

گذاشته می شود.
همانطور که شهروندانی با ابهامات و تنوعاتِ جنسی و جنسیتی، تبعیضی 
بمراتب عمیقتر و ناخوشایندتر را تجربه می کنند. تبعیضی از جنس انکار و نفی و 

نادیده انگاشته شدن. 

ما همچنین اذعان داریم بسیاری زنان دیگر در جهان هستند که مراتب نازل تری 
از حقوق و شانیت و مهر، نصیب شان می شود اما چون صدای ضعیف تری دارند 
کمتر از شایستگی شان، مورد توجه جهانیان قرار می گیرند و زنانی با وضعیتِ 

اندکی بهتر اما صدای رساتر، بیشتر به چشم جهان خواهند آمد. 
واقعیتی که زنان افغانستان از آن شکوه می کنند یا برای زنان بلوچ رخ می دهد. 
پس صادقانه و صمیمانه اعتراف می کنیم که هر جا از زن یا از زنانگی می گوییم، 
بر تبعیض و لزوم رفع آن تاکید داریم و بی تردید بر هیچ نوع تبعیضی چشم 
نخواهیم بست. به امید روزی که همبستگی همه مجموعه های ستمدیده، به 

اعاده حقوق آنان بینجامد.

زهره رحیمی
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گفتگوی دو زن در زندگی آمیخته باسیاست

زهره رحیمی

RAHIMI_ZOZO2003@yahoo.com

درنگی خوش، با خانم خدیجه کریمی همسر دکتر احمد حکیمی پور

زهره رحیمی هستم از اعضای حزب اراده ملت ایران که از سال 
1392 در این تشکیلات مشغول و دل مشغولِ آموزش و کنش ام. طی 
تماسی با خانم خدیجه کریمی عزیز همسر دبیرکل حزب هم صحبت 
می شوم. بر او که از زمره زنان بزرگ اما گمنام سرزمینمان است، 
درود می فرستم. گمنام از این خاطر که از یک سو به خاطر هژمونی 
مُغرض و نا منصف رسانه ای و از سویی عمیق تر، به سبب باگ های 
بنیادی و ناپذیرفتنی که در نظام ارزش گذاری و هنجاری ما وجود 
دارند. سال هاست، دغدغه پرداختن به زندگی روزانه فعالین حزبی 
را دارم. زندگی هایی که بخش اعظم آن وامدار حضور فداکارانه و 
سایه های بخشنده ای است که به نظر در پشت صحنه ایفای نقش 
می کنند، اما در واقع بازی روی صحنه مدیون آنهاست. منظورم 
زندگی همسران یا اعضای خانواده یا تمام افرادی است که به نوعی 
با فعالین حزبی، در زیستی مشترک و خانوادگی به سر می برند. 
این افتخار نصیبم شد تا با همسر احمد حکیمی پور دبیرکل حزب 
اراده ملت ایران دمی از زندگی و چالش هایش را بگوش بنشینم. 
احمد حکیمی پور، یک فعال سیاسی حزبی است که علی رغم تمام 
جان فرسایی ها و دشواری هایی که بر هیچ جانِ آگاهی، پوشیده 
نیست، در مسیر کنش حزبی در ایران آن هم مزین به پیراستگی، 
استقلال، مدارا و پایداری نزدیک به چهار دهه حضور داشته اند و 
خانم خدیجه کریمی اکثر این سال ها را کنار و همراهش بودند. از 
ایشان اجازه خواستم تا در نخستین پرسشم به این محور بپردازیم 
که همسر یک فعال حزبی بودن در جایگاهی مشابه آنچه دکتر 

حکیمی پور در آن قرار دارد، چگونه تصویری است. 

خانم کریمی در ابتدای پاسخ خود پس از درود و ادای احترام به 
مخاطبان گفتند: "قبل از هر چیزی از سرکار خانم رحیمی به خاطر 
انجام این مصاحبه تشکر می کنم، امیدوارم تجربه زیستی من ارزش 
مطالعه برای خوانندگان دوهفته نامه اراده ملت را داشته باشد. من 
کریمی هستم ۵۵ساله متولد رودسر که در سال 13۶9 با آقای 
حکیمی پور ازدواج کردم و دارای سه فرزند هستم. پس از ازدواج 
ادامه تحصیل دادم و با مدرک کارشناسی ارشد جمعیت شناسی در 
مرکز آمار ایران کار کردم و در حال حاضر بازنشسته ام. در ابتدا برایم 
سخت بود در شرایطی که به حضور و کمک ایشان نیاز داشتم حزب 
و فعالیت حزبی در اولویت قرار داشت، حزب در واقع یک عضو ویژه 
از خانواده ما بود، با ما همخرج بود و بخشی از درآمد زندگی ما صرف 
حزب و فعالیت های حزبی می شد. اما به مرورزمان، شرایط را بالاجبار 
پذیرفتم و قبول کردم که حزب و فعالیت های سیاسی ایشان در رأس 
امور هست و مابقی امور در اولویت های بعدی قرار دارند و من باید در 

همدمی و همراهی با ایشان راه پرتلاطم و سختی را تجربه کنم و از 
همان اول بجای چالش و تنش، نرمش و صبوری را در پیش گرفتم 
ولی به نظرم بهتر است مردان سیاسی اگر تصمیم دارند ازدواج کنند 
خودخواهی را کنار بگذارند و همسر خود را از میان زنان سیاست مدار 

و یا از خانواده های سیاسی انتخاب کنند."

همان طور که از لحن صمیمی و بی پیرایه خانم کریمی لذت 
می بردم، لازم دیدم که نکاتی را در همراهی و تأیید ایشان مطرح 
کنم. اینکه باتوجه به میزان تعلق و دلبستگی تشکیلاتی، اعضا 
دسته بندی می شوند. اینکه بخشی از ساعات روز یک عضو صرف امور 
حزب می شود یا اینکه در طی ماه، زمانی را به آن اختصاص می دهند. 
اینکه نقش یک عضو کم انگیزه را در تشکیلات ایفا می کنند یا 
تمام ابعاد فکری، مالی، میدانی و سازمانی و سیاست گذارانه در 
یک تشکیلات، آنها را درگیر خودکرده، دو شکل بسیار متفاوت از 
مشغله را ترسیم می کند. سپهر زندگی خانم کریمی با همسری در 
جایگاه دبیرکلی، تقریباً تمام ساعات و ابعاد زندگی ایشان و خانواده 
وی را آمیخته با تشکیلات و سیاست کرده است. پس امیدوارم در 
تابلویی که خواننده از روزمره ای های او در ذهن خود ترسیم می کند، 
این ازدحام و غلظت را رعایت کند. از این دوست نازنین می خواهم 
تا از یک احساس صحبت کند، اینکه زندگی مشترک با یک فعال 
سیاسی، با این میزان از مشغله و مسئولیت، او را به سیاست علاقه مند 

کرده یا بیزار؟ 

خانم کریمی پاسخ می دهد که قبل از ازدواج با توجه به شرایط 
زندگی و رشته تحصیلی )یکی از رشته های پیراپزشکی( هیچ 
آشنایی با عالم سیاست نداشته است. بعد از یک سال از ازدواجشان، 
دکتر حکیمی پور به عنوان نماینده مردم زنجان انتخاب شدند و در 
کنار تمامی دغدغه های نمایندگی و عضویت در گروه های مختلف 
سیاسی، در دانشگاه هم تدریس می کردند و هم زمان مدیرمسئول 
هفته نامه امید زنجان هم بودند. حکیمی پور فقط در روزهایی که 
مجلس جلسه داشتند در تهران به سر می بردند و در سایر روزها در 
زنجان حضور داشتند. خانم کریمی هم بعد از اتمام دوره تحصیل 
در سال 71  تا سال 137۶ به امور خانه داری مشغول بودند  و صاحب 
دو فرزند شدند. خانم کریمی افزود: "بچه داری از یک طرف و عدم 
حضور همسر در اکثر ساعات روز از طرف دیگر مرا به این فکر واداشت 
که دنبال اشتغال و حضور در اجتماع باشم. طی این مدت دریافتم که 
همسر یک مرد سیاستمدار بودن اصلاً ساده نیست و باید بیشتر روی 
توانایی خودم در زندگی حساب باز کنم. تقریباً همه ی امور مربوط 
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به فرزندان و خانه، برعهده ی من بود و همیشه آرزو می کردم که در 
انتخابات بعدی رأی نیاورد، غافل از این که راهی که واردش شده 

بودیم با اتمام دوره نمایندگی تمام شدنی نبود."

در میان پاسخ های صادقانه خانم کریمی این جمله به نوع خاصی 
توجه مرا جلب کرد. »بچه داری و عدم حضور همسر در اکثر ساعات 
روز مرا به این فکر واداشت که دنبال اشتغال و حضور در اجتماع 
باشم«. از این جمله، نباید ساده گذشت. چراکه نشان می دهد، 
علی رغم افزایش فشارها در زندگی، روش مواجهه ایشان، پذیرش 
چالش بیشتر در مسیر توانمندتر شدن بوده است؛ لذا ضمن تبریک 
و خسته نباشید خدمتِ دوست گرامی ام، به ایشان عرض کردم 
که شاید خیلی هم لازم نباشد تا همسر یک فعال سیاسی، حتماً 
خودش یک فعال سیاسی باشد. مهم این است که اندیشه و مَنشی 
پویا، در تعامل با زیستِ روزانه و پیرامونش در پیش بگیرد. به هرحال 
اگر بخواهم از این پرسش هم یک جمع بندی خدمت خوانندگان 
داشته باشم، این گونه می نویسم که باتوجه به شناخت و ارتباطی که 
مدتی است با خانم کریمی پیدا کرده ام، دریافتم این است که ایشان 
سیاست را حتی در حالات مزاحم و ناخوشایندش، امری گریزناپذیر 
و الزامی می داند و این اجتناب ناپذیری، اگر او را به علاقه مندی 
نکشاند، دستکم روادارش کرده است تا بیزار. در ادامه صحبتم با خانم 
کریمی، مطرح کردم که در جوامعی با سهم برابر و تشویق کننده برای 
زنان، حضور و فعالیت و اخبار مربوط به زنانی با همسران سیاستمدار، 
به مراتب پررنگ تر و پرشورتر در جامعه مطرح است. نقش بسیاری 
از زنان یا حتی مردانی که همسر سیاستمداران هستند، از سوی 
مردم رصد می شود. پس چرا در ایران، نقش بی بدیل همسر فعالین 
سیاسی و حزبی این چنین غریبانه از نظر عموم، حتی خود سیاسیون 

مرد، پنهان مانده است؟

خانم کریمی در پاسخ به این پرسش اشاره کردند که جز تعداد 
معدودی از سیاسیون، اکثر آنها یا همسرانشان خانه دار هستند و یا 
نهایت شاغل در یکی از سازمان ها که هم زمان در کنار خانواده اند و 
باعث شده که سیاسیون، مدام از حمایت خانواده برخوردار بودند و 
خلا حضور آنان را احساس نکردند. به نظر ایشان، این غفلت عمومی 
به این خاطر است که از نظر این آقایان، فقط مجموع فعالیت ها و 
تلاش های خودشان مهم است و از این فرصتی که به آنان داده 
می شود تا بدون دغدغه ی خانه و فرزندان، تا هر ساعتی از شبانه روز 

که مایل اند، در بیرون از خانه باشند، غافل شدند. مردانه بودن فعالیت 
سیاسی برای مردان یک امر مسجل بوده و حق و سهم خود می دانند. 
عدم حضور همسران سیاسیون در گردهمایی و نشست های عمومی 
که اغلب به تنهایی در آن حضور داشتند از یک طرف، و ضعف 
خودباوری زنان و عدم صحبت در مورد نقش و سهم آنان از موفقیت 
همسرانشان از طرف دیگر، سبب مغفول ماندن نقش بی بدیل این 

زنان شده است. 

ضمن تشکر بابت پاسخ صریحی که خانم کریمی مطرح کردند 
من نیز نکاتی را لازم به تأکید می دانم. اینکه از یک سو گفتمان 
حاکمی وجود دارد، سپهر سیاسی کلان و خردی و یک سری 
خرده فرهنگ ها که همگی می توانند علیه معرفی و ظهور و بروز 
چنین زنانی دست به دست هم بدهند. ممکن است حتی، برنامه 
مدون یا توافق نوشته شده ای برای تعمد بر این نادیده  انگاشتن در 
کار نباشد اما مجموعه مولفه های جاری و رایج، پیامدی جز وضعیت 
کنونی را رقم نمی زند. جامعه آن هنگام به پدیده ای حساسیت نشان 
می دهد و آن را دنبال می کند که یا برایش سودی دارد یا در زندگی 
او مهم است و یا از بیرون برایش مهم جلوه داده می شود و یا عواطف 
او نسبت به آن پدیده، مدام برانگیخته می شود. چنانچه مجهز به 
شناخت دقیق سپهر تحزب و تشکیلات سیاسی نباشیم، از اجزا و 
عناصر آن و از اهمیت مناسباتی که در بین اعضایش می گذرد نیز 
بی خبریم. اینجاست که بسیاری از ظرائف در عین اهمیتش، به 
حاشیه و محاق می رود. درعین حال در سمت وسویی که رسانه ها 
القا می کنند و محورهایی که ذهن و خواست ما را به آنها هدایت 
می کنند، جایی برای دغدغة این شناسایی ها و این اشارات نیست. 
از نگاه آنان مسائلی مثل سوتی های رقبای سیاسی یا متلک های 
یک مجری خبری، به نظر مهم تر و جذاب تر از چالش های زندگی 
شخصی یک عضو تمام قد حزبی است! تلخ تر قسمت ماجرا اینکه 
حتی در درون یک تشکیلات نیز، متناسب با شأنیت و جایگاه 
این مسئله به آن پرداخته نمی شود و این به نوعی ریشه چنین 

غفلت هایی است. 

باتوجه به این حضور خاموش و بی ادعا، از خانم کریمی خواستم 
تا در خصوص انتظارات خودشان و دیگر زنانی که همسر فعالین 

سیاسی و حزبی هستند، صحبت کنند.  

ایشان خیلی کوتاه و فروتنانه پاسخ دادند که انتظار این است تا 
این کنشگران، در تمامی مسیرهای طی شده در کنار همسران خود 
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حضور پررنگ داشته باشند. در انظار عمومی نه فقط به عنوان یک 
سیاستمدار بلکه به عنوان همراه و پشتیبان همسر خویش ظاهر شوند. 
به آنها مجال صحبت کردن و دیده شدن داده شود. سیاستمداران باید 
که در جهت شکوفایی همسران خود تلاش کنند و قدردان فروتنی 

و از خودگذشتگی همسران باشند.
در ادامه گفتگویم با خانم کریمی ابراز خرسندی کردم که در 
دوهفته نامه اراده ملت این فرصت برای بیان چنین موضوعاتی 
فراهم شده. به طور ویژه این گفتگوها نیازمند پیش شرط هایی چون 
انعطاف پذیری و شفافیت و شکیبایی افرادی است که اجازه می دهند 
وارد حریم خصوصی و شخصی ایشان شد و در مورد مناسبات و 
افکار آنها بی پرده سخن گفت. در ایران مگر اینکه افراد به شکل 
زوج در کنش سیاسی مشغول باشند، وگرنه در موارد بسیار معدود 
و انگشت شماری در خصوص همسران سیاسیون و انتظارات ایشان 
سخن به میان می آید. ازاین رو مستقیم از خانم کرمی و غیرمستقیم 
از دکتر حکیمی پور بابت امکان این صحبت های صمیمی تقدیر 
می کنیم و آرزومندیم که موجب تلنگری به افکار فعالین سیاسی و 
حزبی شود تا آن گونه که در شأنیت و جایگاه پشتیبانان خانوادگی 
کنشگران هست، به انتظارات ایشان توجه شود. در قسمت های بالا 
مطرح شد که چالش های مکرر و مداوم می تواند برخی زنان را به 
مسیر توانمندتر شدن هدایت کند و به سمتِ انتخاب های جدیدی 
ببرد که دانش و مهارت و تجارب زیسته ایشان را افزایش دهند. اما 
یک تفاوت ظریف هم هست که می تواند در کمین باشد. آن هم 
اینکه این رفتن ها و این تغییرکردن ها، صرفاً یک راه گریز از هجوم 
چالش ها و تنش های زندگی باشد، بی آنکه همخوانی و سازگاری لازم 
را با روحیات و خلقیات ما داشته باشند. خانم کریمی نیز احتمالاً 
مکرر و متعدد مجبور به سازگاری و پذیرش اتفاقات و رویدادهایی 
می شدند که شاید برایشان آماده نبودند. اینکه از بخشی از پس انداز 
خود برای امور حزبی بگذرند. اینکه یک سفر از پیش طراحی شده 
را کنسل کنند. در روزهای مهم زندگی، جای خالی همسر را در 
مراسم و میهمانی ها پوشش بدهند. اخبار سیاسی رسانه ها و اسناد 
تشکیلاتی، اندک زمان مشترک با همسر را نیز برباید. آرامش و 
فراغت در ساعات شبانه منزل، آمیخته با تنش های تشکیلاتی شود. 
و تماس های مکرر به تلفن همسر، در ساعات تفریح و سرگرمی 
خانواده به مزاحم ترین و ناخواستنی ترین پدیده بدل شود و غوغای 

آشفته بازار سیاست، یک دم دست از سر زندگی برندارد. با این تفسیر، 
تجربه ی چنین زیست آمیخته با سیاستی در ایران، که مملو است 
از حضورهای ناخواسته و حوادث غیرمترقبه، سرشار از رویدادهای 
نامتعارف و تحمیلی، انسان را از خود بیگانه می کند یا برعکس 
موجب می شود تا ارتباط عمیق تری با خود واقعی مان برقرار کنیم؟ 

خانم کریمی در خصوص این پرسش چنین نظری دادند که در 
اوایل این روند، موجب تضعیف روحیه و عدم اعتماد به نفسم شده بود 
اما خیلی زود دریافتم که در وجودم تمناهای دیگری هم غیر از آنچه 
به طور عادی به آن می پرداختم هست و باید شکوفایشان کنم، برای 
مثال تلاش های زیادی کردم تا در کنار نقش های متعددی که زندگی 
بر ما تحمیل می کند در اجتماع هم حضور داشته باشم. برای من توأم 

با خودشناسی بیشتر بود.

آخرین پرسش ما در این گفتگو مرتبط با زنان دیگر جامعه بود. 
پرسیدم که در مقایسه با زنان دیگر که ارتباط مشخصی با دنیای سیاست 

ندارند، نگاه و دریافت زنان از سیاست را چطور ارزیابی می کنید؟ 
ایشان در این باره گفت: خوشبختانه هر روز بر تعداد زنانی که 
مطالبه گر هستند افزوده می شود. زنان به مسائل و مشکلات جامعه 
آگاهی دارند علت و بروز مشکلات را بررسی می کنند به راه حل های 
مشکلات فکر می کنند و در جمع دوستان و خانواده زمانی را به بحث 
در مورد مسائل کشور اختصاص می دهند. من بسیار امیدوارم به این که 
در آینده، کشور عزیزمان ایران توسط زنان و مردان غیرتمند و دلسوز 

دوباره آباد خواهد شد.  

در پایان این گفتگوی صمیمی اظهار امیدواری می کنم که در 
فرصت های بعدی، امکان انتقال تجارب بیشتر و جزئی تری به زنانی در 
موقعیت های مشابه یا غیرمشابه فراهم شود. از حضور استوار و مهربان 
ایشان قدردانی کردم و به نمایندگی از خانواده حزب اراده ملت ایران به 
این حضور، اظهار افتخار نمودم. همین طور برای چند دهه همراهی با 
دبیرکل محترم تشکیلاتمان، خاضعانه از ایشان و دیگر اعضای خانواده 
محترم و بزرگوار ایشان تقدیر نمودم. امیدوارم این گزارش بابی بگشاید 
تا زندگی و رنج و تلاشِ زنان پشت صحنه سیاست، بیشتر مورداحترام 

و عنایت قرار بگیرد.
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8  مارس روز جهانی زن، حقوق زنان و ممنوعیت خشونت

انسان ها به صرف انسان بودن واجد حقوقی فردی و اجتماعی 
هستند که از بدو تولد برایشان به رسمیت شناخته شده است و 
بخشی از آنها در اعلامیه  های سازمان ملل متحد به تصویب جهانی 
رسیده و مشهور هستند. اما در کشورهای مختلف در کسب این 
حقوق به زنان بیش از مردان ستم می شود. آنچه که جنسیت نامیده 
می  شود و امری اجتماعی- فرهنگی است و نه زیست شناختی، 
موجب این ستم و پیدایش نابرابری است. از جمله حقوق مورد ستم 
و تبعیض زنان می توان حق خودمختاری بر بدن خویش، حق رای، 
حق کار، حق استقلال، حق دستمزد برابر برای کار برابر، حق مالکیت 
بر دارایی خویش، حق ارث، حق تحصیل و کسب انواع مهارت ها، 
حقوق سرپرستی فرزند، ازدواج و طلاق، و نیز آزادی های فرهنگی 

و عقیدتی را نام برد. 
ایدة تعیین یک روز معین و اختصاص آن به زنان، پس از 
گسترش حرکت  های مطالبه گر حقوق زنان و جنبش های کارگری 
عدالت طلبانه اواخر قرن 19 و آغاز قرن بیستم در آمریکای شمالی 
و اروپا پدید آمد. نخستین مراسم روز زن در 1909 در آمریکا برگزار 
شده بود. در کنگرة جهانی سال 1910 سوسیالیست  ها در دانمارک، 

مقرر شد یک روز به عنوان روز جهانی زن برای برابری حقوق شغلی 
و آموزشی، و حق رای زنان تعیین شود. یک سال بعد این ایده 
چنان گسترش عمومی یافته بود که در کشورهای اروپایی بویژه در 
آلمان و همسایگانش راهپیمایی های بزرگی برای کسب حقوق برابر 
شغلی زنان و حق رای برگزار شد. برگزاری اتفاقی اولین مراسم روز 
زن در روز 8 مارس 1914 در آلمان برای کسب حق رای و سپس 
راهپیمایی نان و صلح زنان روسیه در 8 مارس 1917 )به گاهشماری 
قدیم روسیه( که باعث استعفای تزار و مقدمه ای برای انقلاب اکتبر 
شد باعث ماندگاری روز 8 مارس و ارجاع به این روز در سال های 
بعد شد، به  گونه ای که بعدها روز 8 مارس در روسیه کمونیستی و 
کشورهای بلوک شرق روز زن و تعطیل ملی شناخته شد. موج اول 
جنبش های فمینیستی در غرب، باعث کسب حق رای برای زنان 
در کشورهای مختلف شد اما جنگ های جهانی اول و دوم از 1914 
تا 194۵ این موج را متوقف ساخت. با این حال، جنگ  های جهانی 
باعث مشارکت بیشتر زنان در نقش  های سنتی مردانه شد و افکار 

سنتی را بیش از پیش به نفع برابری حقوقی زنان تغییر داد. 
پیدایش موج دوم جنبش های فمینیستی در دهه ۶0 میلادی 

محمدمهدی احدیان



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
7

ویژه نامه شماره 1

ضمیمه نشریه 59

24 اسفند ماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

دو هفته نامه  غیر برخط 
اراده ملت

ویژه نامه
 زنان

در اروپا، باعث گسترش نقش اجتماعی زنان و آزادی های حقوقی و 
کاهش تبعیضات جنسیتی شد. در همین راستا در اروپا مجدداً روز زن 
در دهه 70 میلادی و از سال 197۵ توسط سازمان ملل متحد مورد 
توجه قرار گرفت. سازمان ملل متحد در سال 1977 روز 8 مارس را 
رسماً   "روز جهانی توجه به حقوق زنان و صلح جهانی  " نامگذاری کرد 
و از آن پس این روز گرامی داشته می شود. روز 8 مارس از دهه 80 
خورشیدی در ایران نیز مورد توجه کنشگران مدنی و فعالان حقوق 
زن قرار گرفته است. برگزاری گسترده مراسم یکصدمین سال روز 
جهانی زن در سال 2011 در کشورهای جهان، باعث توجه مجدد به 

حقوق زنان در سراسر جهان شد.

توجه سازمان ملل متحد به موضوع خشونت علیه زنان
کوشش  های جهانی برای رفع تبعیض و کسب حقوق زنان از قرن 
19 آغاز شد. شورای بین المللی زنان نخستین سازمان غیر دولتی 
بین  المللی بود که در سال 1888 به نمایندگی از ۵3 سازمان زنان از 9 
کشور تشکیل شد و امروز در وضعیت مشورتی برای شورای اقتصادی 
اجتماعی سازمان ملل در بالاترین سطح قرار دارد و 70 کشور عضو آن 
هستند. پس از جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 
سال 1948 بر  "حقوق برابر زن و مرد  " تاکید کرد. در سال 1979 
در مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه  "رفع همه اشکال تبعیض 
علیه زنان  " تصویب شد. این اعلامیه که منشور حقوق زنان توصیف 
می  شود، در سال 1981 لازم الاجرا شد. با این حال ایران از معدود 
کشورهایی است که آن را نپذیرفته است. این منشور هرگونه تمایز، 
محدودیت یا محرومیتی که بر پایه جنسیت ایجاد شود را ممنوع 
نموده و بر آزادی  های اساسی زنان در زمینه های گوناگون تاکید 
دارد و کشورهای عضو را موظف نموده است تا برابری جنسیتی را در 
قوانین داخلی خود قید نموده، قوانین تبعیض آمیز را لغو نمایند، و 
برای محافظت از زنان در برابر تبعیضات، قوانین لازم را وضع نموده 

و دادگاه هایشان این برابری  ها را تضمین نمایند.
در دهه  های اخیر، سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی توجه 
جامعه جهانی را متوجه خشونت علیه زنان به اشکال مختلف و حقوق 
زنان آواره در جنگ  ها، زنان زندانی، زنان همسر و فرزند از دست داده، 
توانمندسازی زنان و کوشش برای برابرسازی حقوق زنان نموده  اند.

اعلامیه   "منع خشونت علیه زنان  " مصوب سال 1993 توسط 
سازمان ملل، خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است:   "هر 
گونه اقدام خشونت آمیز جنسیتی که منجر به، یا ممکن است منجر به 
آسیب جسمی، جنسی یا روانی شود، از جمله تهدید به چنین اعمالی، 
و نیز سلب اجباری یا قراردادی آزادی، که چه در زندگی عمومی چه 

زندگی خصوصی رخ دهد  ". بر اساس این اعلامیه، مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در سال 1999، روز 2۵ نوامبر هر سال را   "روز 
جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان  " نامگذاری نموده است. بنا 
بر این اعلامیه هرگونه خشونت جسمی، جنسی یا روانی در خانه یا 
جامعه یا توسط دولت از جمله تهدید، آزار و اذیت و ارعاب، کتک زدن، 
تجاوز، سو استفاده جنسی ولو در ازدواج، ازدواج اجباری، استثمار و 
کار اجباری علیه زنان ممنوع است اما انواع خشونت محدود به این 

موارد نخواهد بود.
بنا بر حکم دادگاه بین المللی کیفری رواندا در سال 1998 که 
توسط سازمان ملل برقرار شد، تجاوز جنسی اجباری یا تجاوز به عنف 
که جرمی مدنی تلقی می  شود، در صورتی که سازمان یافته باشد، 
جنایت علیه بشریت و همچنین جنایت جنگی شناخته می  شود. 
علاوه بر آن، اگر تجاوز به عنف به قصد نابودی کلی یا جزئی یک 
گروه هدف انجام شده باشد، جنایت نسل کشی نیز شناخته می شود 
و همه این موارد قابل تعقیب در دادگاه بین المللی کیفری است. در 
همین راستا، قطعنامه 132۵ شورای امنیت سازمان ملل مصوب 
سال 2000 همه دولت  ها را موظف به حمایت از زنان و دختران در 
درگیری های مسلحانه نموده است. همچنین کنوانسیون شورای اروپا 
درباره   "پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی  " 
که به کنوانسیون استانبول نیز معروف است، از سال 2014 در اکثر 
کشورهای اروپایی چتر حمایتی برای زنان در برابر خشونت ایجاد 
کرده است. موضوع اصلی روز جهانی زن در سال 2013 در سازمان 
ملل و یونسکو، خشونت علیه دختران برای ممانعت از حضور آنان در 

مدارس بود؛ آنچه که در ایران و افغانستان نیز اهمیت دارد.
در طول اپیدمی کرونا در جهان، سازمان ملل بر اهمیت و تاثیراتی 
که زنان به عنوان کادر بهداشت و درمان در سراسر جهان داشتند تاکید 
کرد. با این حال، پس از گذشت یکصد و پنجاه سال از جنبش  های رفع 
تبعیض و حرکت  های زنان برای کسب حقوق برابر در جهان، آمارها 
نشان می دهند که سهم زنان از درآمد جهانی بسیار کمتر از مردان 
است، کار خانگی بدون دستمزد است و دستمزد زنان در خارج از خانه 
کمتر از مردان است. بی  سوادی جهانی در زنان دو برابر مردان است 
و زنان مشارکت سیاسی ناچیزی در کشورهای مختلف دارند. زنان 
به دلایل جنسیتی، بسیار سهل تر از آنچه بر مردان می رود، قربانی 
خشونت جسمی و تجاوز جنسی می  شوند و حقوق زنان به طرق 
مختلف در جای جای جهان نادیده گرفته شده یا سرکوب می شود. 
به همین دلایل است که روز 8 مارس و 2۵ نوامبر به عنوان روزهایی 
خاص برای توجه جهانی به حقوق زنان و رفع تبعیضات جنسیتی و 

خشونت علیه آنان اهمیت دارد.
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گزارشی از نشست

 “جنبش زنان در ایران با نگاهی به اعتراضات کنونی”

روز دوشنبه اول اسفند 1401 نشستی در مؤسسه رحمان در 
خصوص »جنبش زنان در ایران با نگاهی به اعتراضات کنونی« با 
حضور فاطمه صادقی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و نفیسه آزاد، 
جامعه شناس برگزار شد. در این شماره نشریه اراده ملت گزارشی از 

این نشست تقدیم شما میگردد.
 

چرا زنان ایرانی اعتراض می کنند؟ چه چیزی برای اعتراض وجود 
دارد؟ مگر غیر این است که بستر برای تحصیل آنان تا مدارج عالیه 
ادامه دارد و برخی از آنان نیز کار و فعالیت های اقتصادی دارند و از 
حق حضور در عرصه عمومی محروم نیستند و شرایط طالبانیسم هم 

بر آنان حاکم نیست، پس حرف حساب آنها چیست؟
خالی بودن سبدهای سرمایه ای زنان

نفیسه آزاد، در خصوص علت خشم و اعتراض زنان ایرانی گفت که 
زنان ایرانی همواره در حال مقاومت پیچیده و چندلایه در برابر نوعی 
قدرت هستند، اما این مقاومت چه ریشه ای دارد؟ او تحصیل را تنها 

راهی که برای همه زنان از هر قشر و گروهی هموار بوده است و آنان نیز 
از آن استقبال می کنند نام برد. این استقبال به حدی بود که در دهه 80 
نسبت زنان به مردان در دانشگاه بیشتر می شود، سیاست سهمیه بندی 
جنسیتی رشته های دانشگاهی روی کار می آید. یعنی مسیری که 
به شکل طبیعی به زنان فرصت حضور در عرصه عمومی می داد، 
اما اکنون با مانعی جنسیتی برای رشته هایی که موقعیت اقتصادی 
و اجتماعی مناسبی داشتند، رو به رو می شود و مسیر تحصیل آنها 
به سمت رشته هایی که ادامه وظایف زنانه تعریف می شوند، هدایت 

می شود.
وی در ادامه درباره تحصیلات و وضعیت اقتصادی زنان یادآوری کرد 
که زنان به واسطه تحصیل می توانند شهر خود را تغییر دهند در نتیجه 
در موقعیت اجتماعی تازه ای قرارمی گیرند و می توانند تحرک طبقاتی 
را به واسطه ایجاد امکان اشتغال برای خود به وجود بیاورند. اما جنس 
مخالف بدون تحصیلات حتی اگر در موقعیت طبقاتی فرودست باشد 
از امکانات تحصیلی، اقتصادی و اشتغالی بیشتر برخوردار خواهد بود؛ 

فاطمه قدم 
 fatemehghadam56@gmail.com
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بنابراین در جامعه ای که سبدهای سرمایه  ای اقتصادی و اجتماعی 
زنان خالی است، تحصیلات می تواند مسیرهای تازه ای را برای زنان 

باز کند. 
این جامعه شناس، مغالطه بر سر این که بیش از نیمی از جمعیت 
دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند گفت که این جمعیت فقط به 
حضور آنان در دوره کارشناسی محدود می شود. اگرچه 1۵ درصد 
زنان تا اوایل دهه 80 در آزمون های تحصیلات تکمیلی شرکت 
می کردند که در اواخر همین دهه آمار به بیش از 40 درصد رسید. 
بااین وجود اما سهم آنها از عضویت در هیئت علمی دانشگا ه ها همان 
20 درصد باقی ماند؛ بنابراین سبد سرمایه های اقتصادی زنان خالی 
است و طبق آمار فقط 2 درصد مالکیت در اقتصاد، سهم زنان و 98 

درصد در تملک مردان است.
آزاد در تکمیل صحبت هایش می گوید هرچند مسیر تحصیل 
برای زنان در ایران باز است اما طبق آمار غیررسمی، 70 درصد زنان 
فارغ التحصیل بیکارند و یا شغل رسمی ندارند و فقط 13 درصد 
آنها اشتغال رسمی دارند و از این میزان 2 درصد به مرتبه مدیریتی 
دست یافته اند. همچنین باوجوداینکه سیاست های رسمی مشوق 
حضور اقتصادی زنان نیست، آنها در بازار غیررسمی حضور دارند و 
با فیلترینگ اینستاگرام به ناگهان آماری از بیکاری 70 درصد زنان 
صاحب کسب و کار به گوش می رسد که از بازار رسمی اقتصاد به 
حاشیه رانده شده اند. بنابراین در شاخص اشتغال، بیکاری زنان ایرانی 
3 برابر میانگین جهانی و حتی کشورها و شهرهای هم عرض است. 
طبق همین آمار و پژوهش ها، باوجوداینکه زنان از همه امکاناتی که 
می توانند به آنها دسترسی داشته باشند استفاده می کنند، سهم آنها 

از درآمد اقتصادی زیر 30 درصد است.
انتخاب به مثابه مقاومت

 آزاد با اشاره به حقوق رسمی زنان در خانواده می گوید که زن در 
خانواده ایرانی، حقوق رسمی بسیار کمی دارد و جایگاه او نسبت به 
مرد، جایگاهی فرودست است. نداشتن حق طلاق مگر در شرایط 
خاصی، نداشتن ولایت بر فرزندان، نداشتن حق مسکن و اشتغال و… 
همه در کنار هم جایگاه زن در خانواده ایرانی را تضعیف می کند. او با 
اشاره به این وضعیت و توضیح نرخ طلاق از هر 3 ازدواج 1 نفر می گوید 
که با وجود همه این شرایط، زن ایرانی دیگر در هر ازدواجی نمی ماند، 
مقاومت و انتخاب می کند. البته که بیشتر آسیب های طلاق به دلیل 
همان سبدهای سرمایه ای برای زنان است اما به هرحال تغییرات 

اجتماعی به نحوی پیش رفته که زن ایرانی انتخاب می کند.
در تشریح وضعیت زنان در فضای عمومی و ریشه یابی جریان 
اعتراضات نظر این جامعه شناس این است که  شرایط برای زنان 
تا کنون به نحوی بوده که گویی به دنبال سلب عاملیت است. در 

سال های اخیر تنگ کردن دایره اعمال قدرت بر زنان تا حدی زیاد 
شد که در جریان اعتراضات اخیر، مهسا امینی که در هیچ کدام از 
بسترهای فرهنگی ما عمل غیراخلاقی مرتکب نشده بود و حجاب 
نامتعارفی نداشت، از این دایره به بیرون می افتد. ه این نگرش به 
تشدید تنش کمک می کند. درنهایت این سیاست ها تنها ابعاد 
کلان دولتی ندارند و موضوع فقط سیاست گذاری از بالا به پایین 
نیست بلکه وضعیت تبعیض آمیز زنان در جامعه ایران متحدان 

اجتماعی دارد.
در پایان نفیسه آزاد درباره آنچه زنان در زندگی روزمره تجربه 
می کنند، می گوید: »خاصیت خود تنظیم گری جامعه به دلیل 
مداخلات شدید سیاست گذار در موضوع زنان و نسبت های جنسیتی 
از بین رفته است. جامعه عاملیت و قابلیت خود تنظیم گری دارد و 
می تواند تنش های خود را رفع کند و تنها در این صورت است که 
وضعیت قانون نسبت به زنان می تواند عادلانه باشد. اما امروز جامعه 
درگیر چالش ها و قالب هایی است که خود عامل به وجودآورنده آن 
نبوده و به طور مداوم در دور باطل سیاست گذاری های معیوب 
درباره وضعیت زنان است. این در حالی است که آمارهای عینی از 
حرکت همواره زنان جامعه در مسیری مخالف سیاست گذاری ها 

حکایت دارند«.
فاطمه صادقی، در تحلیل و ریشه یابی اعتراضات زنان این گونه 
بیان می دارند که زنان طبقه فرودست در تلاش برای مرئی 
شدن و گذر از زیست غیررسمی که آنها را به حاشیه می راند، 
هستند. حضور زنان به ویژه از طبقه فرودست در جامعه امروز 
برابر گذر از نامرئی بودن است. همچنین درباره خطای تحلیل 
وضعیت اجتماعی زنان در ایران تأکید می کند که این تلقی در 
مطالعات علوم اجتماعی ایران که زنان طبقه و گروه اجتماعی 
خاصی هستند، خطاست. زیرا زنان در همه طبقات و گروه های 
اجتماعی مختلف، حضور دارند. به بیان دیگر تحلیل وضعیت 
زنان در علوم اجتماعی در ایران با خطایی رو به روست که زنان 
طبقه فرودست که از نظر دسترسی به امکانات، توانایی، نوع 
کنشگری اجتماعی و سیاسی با زن طبقه متوسط متفاوت اند 
را ذیل یک زیرمجموعه قرار می دهد. بعضی نیز وضعیت زن 
فرودست را فقط از جهت فرودستی او بررسی می کند که این 
هم گاهی منجر به اطلاق الگوهایی بر زنان می شود که برای 
مرد طبقه فرودست که اجازه دسترسی به امکانات و فعالیت های 
اقتصادی را دارد، صادق است. در پایان این پژوهشگر حوزه زنان 
تأکید می کند که ابعاد اجتماعی و جنسیتی مختلفی بر موقعیت 
حضور زنان در جامعه تأثیرگذار است که در تشریح جایگاه آنها 

در جامعه باید به آن توجه شود.
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از دیرباز به این مفهوم رسیدیم که در محیط خانواده مدیریت همه چیز بر عهده ی  
زن است. مدیریت مصرف، نوع مصرف، نحوه ی مصرف با او می باشد و لازمه ی آن 
ایجاد آگاهی و ایجاد زمینه های آموزشی و تحصیلی بسیار عالی برای دختران و زنان 
است. هر دختر در خانواده که نقش زن و مادر را داشته باشد، به عنوان آموزشگر در 

خانواده ایفای نقش خواهد کرد. 

زنانی که در سطح عالی و متوسطه مدارس یا دانشگاه آموزش دیده اند با ارتباط با 
سازمان های مردم نهاد و تحت آموزش قرار گرفتن در کمیته های تخصصی آنها و یا 
تأسیس این نهاد توسط خودشان می توانند در انتخاب وسایل خانگی، نحوه ی مصرف 
درست از نظر انرژی و پایداری آن، مصرف مواد غذایی و گیاهی و مهمترین مبحث به 
عنوان دورریز؛ راهبر باشند. القای آگاهی از طرف مصرف کننده باعث تغییر مثبت در 

خط تولید خواهد شد. 
جهان امروز با پیشرفت آگاهی به طرف مصرف بهینه  محیط زیست از نظر انرژی، 

پایداری، کم ضرر بودن و کم مصرف بودن انرژی حرکت می کند و 
این امر مستلزم توانمند شدن زنان است. انتخاب آنها در لوازم 

خانگی و مصرفی می تواند به عنوان یک انتخاب کلیدی 
برای وسیله ی مصرفی و مصارف خوراکی کم ضرر و 
بدون مواد افزودنی و همچنین شوینده های کم ضرر، 
مصرف بهینه لباس و کفش و مهم تر از آن مصرف 
بهینه ی مواد غذایی و مدیریت درست آن باشد. پس 
برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سوء مصرف، 

یک نوع مدیریت مصرف را در خانواده دیکته می کند. با توجه به 
شرایط بحران محیط زیستی در دنیا، دیگر شعار بیشتر مصرف کن تا 

چرخه اقتصاد بچرخد، معنا ندارد و این شعار ارزش معنایی خود را به دلیل 

تهدید کاهش مواد معدنی و آلی و غیره از دست داده است. فعالان محیط زیست به 
سوی بازیافت و تعمیر هرچه بیشتر وسایل مصرفی پیش می روند. این آموزش ها در 

خانواده توسط مادر مدیریت می شود. 
آگاهی زنان و پیشرفت توانمندی های آنان یکی از ارکان مهم توسعه  پایدار است. 
کشورهایی که در آنها زنان نقش ضعیف دارند، نمی توانند در توسعه  پایدار موفق شوند. 
آموزش زنان و توانمندی آنها راهی برای خروج از فقر فرهنگی و رسیدن به توسعه  
اقتصادی و استفاده ی بهینه از وسایل و کالاهای مصرفی و به ویژه زمان است. مدیریت 
مصرف برق، آب و انرژی در خانواده، چه شهری و چه روستایی، با آموزش زنان رشد 
بیشتری خواهد داشت و این امر مستلزم آموزش مدارس از سطح مقطع ابتدایی تا حداقل 
پایان دبیرستان برای دختران است. حضور آن ها در دانشگاه باعث ارتقای سطح آموزشی 

آنها خواهد شد که روند رشد را سریع تر خواهد کرد. 
ازدواج های کودک همسری و خروج بی موقع او از مراحل آموزش، باعث خروج یک 
آموزشگر از خانواده و رها شدن یک خانواده بدون آموزشگر خواهد بود. و این امر تبعات 
منفی اجتماعی و اقتصادی برای جامعه به همراه خواهد داشت، و چنین مواردی باعث 

دور شدن از مسیر توسعه  پایدار در کشور خواهد شد. 
عدم احترام و ندادن حقوق اجتماعی و سیاسی به زنان و دختران، آسیب های اجتماعی 
و اقتصادی و محیط زیستی به جامعه وارد خواهد کرد. خانواده ایی که مادری قدرتمند 
از نظر آموزشی و آگاهی داشته باشد بهترین تربیت را در فرزندان آن خانواده چه از نظر 
شغلی، چه از نظر مدیریت درآمد و چه از نظر مسئولیت اجتماعی شاهد خواهیم بود. این 
مسئله تبعات مثبتی در جامعه ایجاد خواهد کرد. مسئولیت اجتماعی در این فرزندان 
به این صورت تقویت خواهد شد که مسئولیت پذیری در مورد وسایل مصرفی و انرژی 
و آب و .... را در آنها شاهد خواهیم بود و همچنین مسئولیت اقتصادی را با 
مدیریت مادر در خصوص نحوه  خرید، نوع خرید، نوع برخورد با مسائل 
را در حریم خانواده خواهند آموخت. البته در خانواده ها خرید 
ممکن است توسط پدر انجام شود ولی مادر نحوه  مصرف 
و نوع کالا و برند را مدیریت خواهد کرد. نحوه ی برخورد با 

این مسائل ارتباط مستقیم با آگاهی مادر در خانواده دارد. 
پس کشوری که زنان آگاه و با مطالعه و با اعتماد به نفس 
بیشتری داشته باشد، کشوری است که در مسیر توسعه  پایدار قرارگرفته 
است. فقر فرهنگی مادر، فقر فرهنگی خانواده و اجتماع را ایجاد خواهد کرد که 
در راستای فقر اقتصادی پیش خواهد رفت و از توسعه  پایدار و رشد متوازن 

فاصله خواهیم گرفت.

توسعه  پایدار زیر چتر توانمندی زنان

دارند،  ضعیف  نقش  زنان  آنها  در  که  کشورهایی 
نمی توانند در توسعه  پایدار موفق شوند

فاطمه امامی
Femami53@gmail.com
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8 مارس روز جهانی زن

به گرایشات  8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه 
مختلف فکری، عقیدتی، نژادی، مذهبی و... به یادآوری موفقیت ها و 
دستاوردهایشان می پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه 
کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین، و 
بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های پیشِ رو برای باز کردن راه 
در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آیندة 

زنان است. 
علت انتخاب 8 مارس به عنوان روز جهانی زن 

سالانه میلیون ها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان در روز هشتم 
مارس با ترتیب اجتماعات و گردهمایی ها این روز را گرامی می دارند. 
انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن، به مبارزة زنان کارگر فابریکه 
نساجی کتان در سال 18۵7 میلادی در شهر نیویورک آمریکا برمی گردد.

شرایط کاریِ سخت و غیرانسانی کارگران زن با دستمزد کم، در اوایل 
قرن بیستم، که همراه با مردان در کشور های صنعتی وارد فابریکات و 
بازار کاری شده بودند، آنان را وادار به مبارزة سازمان یافته و منظم علیه 
این بی عدالتی نمود. در این روز، کارگران نساجی زن در یک کارخانة 
بزرگ پوشاک، در اعتراض به شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت 
اقتصادی، دست به اعتصاب زدند. خاطرة این اعتصاب برای کارگران 
فابریکة نساجی باقی ماند. نارضایتی عمومی از این شرایط برای زنان 

کارگر ادامه داشت. 
هشتم مارس سال 1908 میلادی:

بعد از گذشت بیش از پنجاه سال، کاگران زن کارخانـة نساجی کتان 
در شهر نیویورک به منظور احیای خاطرة اعتصاب این روز، که تبعیض و 

محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را به یاد می آورد، دست به 
اعتصاب زدند. صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان، برای جلوگیری از 
همبستگی کارگران بخش های دیگر با اعتصابگران و عدم سرایت آن به 
بخش های دیگر، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعداً به 
دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند 
از این حادثه نجات یابند و مابقیِ 129 تن کارگر در این آتش سوختند. 
به همین دلیل، روز هشتم مارس به طور سنتی به نام روز مبارزة زنان 
علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی ماند. در سال های 
بعد در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا مبارزة زنان به شکل تظاهرات 
و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استعمارِ کاری و همین طور برای 

داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پیدا کرد. 
ازجمله یکی از مهم ترین مدافعان حقوق زن در آلمان خانم کلارا 
زتکین )1933-18۵7( خواسته های مبارزان زن در آلمان را مبنی بر 
هشت ساعت کار در روز، تعصیلات ویژه در ایام زایمان و سایر حقوق، 

طبق قانون تقاضا کرد. 
در دومین کنفرانس سوسیالیستی زنان که در آن صد زن مبارز از 
هفده کشور جهان شرکت داشتند، درکپنهاگ پایتخت دانمارک، در اثر 
پیشنهاد خانم کلارا زتکین در روز27 آگوست سال 1910 میلادی، روز 
هشتم مارس به عنوان روز زن و روز همبستگی برای دفاع از حقوق زنان 

و مبارزه در مقابل تبعیض های گوناگون علیه زنان برگزیده شد. 
درواقع می توان گفت آغاز حرکت برای شکل گیری اختصاص یک 
روز به زنان، ابتدا از دل فعالیت های اعتراضی زنان کارگر در آغاز قرن 

20 در آمریکای شمالی و سراسر اروپا نطفه بست :

فاطمه قدم 
 fatemehghadam56@gmail.com
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1909: نخستین روز جهانی زن در ایالات متحده در 28 فوریه 1909 
برپا شد. حزب سوسیالیست آمریکا این روز را به افتخار و برای تجلیل از 
اعتصاب کارگران نساجی نیویورک، که در آن زنان علیه شرایط کاری 

خود اعتراض کرده بودند، برگزید. 

1910: کنگرة جهانی سوسیالیست ها، طی جلسه ای در کپنهاگ، 
»روز زن« را روز بین المللی زنان اعلام و آن را به عنوان حرکتی در جهت 
کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به حق 
رأی در سراسر جهان، تثبیت کرد. طرح پیشنهادی با موافقت بیش از 
یکصد تن از زنان از 17 کشور جهان در این کنگره به تصویب رسید، و 
نخستین پیامد آن، انتخاب سه زن در پارلمان فنلاند بود. در این کنگره 

تاریخ ثابتی برای برگزاری مراسم انتخاب نشد. 
1911: بازتاب کنگرة کپنهاگ سبب شد که روز جهانی زن برای 
نخستین بار )19 مارس( در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار 
شود، یعنی در کشورهایی که بیش از یک میلیون زن و مرد در تظاهرات 
بزرگی شرکت و حق رأی برای زنان، امکان دستیابی به مشاغل دولتی، 
حقوق زنان برای کار، آموزش حرفه"ای و پایان تبعیض شغلی را مطالبه 

کردند. 
 1914-1913: با شروع جنگ جهانی، روز جهانی زن دستمایه ای 
برای جنبش های زنان در سراسر جهان شد تا آن را به روزی برای 
اعتراض به جنگ جهانی تبدیل کنند. زنان روسی، به عنوان بخشی 
از جنبش صلح خواهی، نخستین مراسم روز جهانی زن را در آخرین 

یکشنبة ماه فوریه برگزار کردند. زنان در دیگر نقاط اروپا نیز حول وحوش 
8 مارس در اعتراض به جنگ و با ابراز همبستگی با دیگر فعالان، 

تظاهرات باشکوهی برپا ساختند. 
1917: زنان روسی، علیه عاقبت شوم جنگ، آخرین یکشنبة فوریه 
را برای اعتراض و اعتصابِ خود و با درخواست »نان و صلح« انتخاب 
کردند )که بر اساس تقویم گرگوری روز 8 مارس قطعیت پیدا کرد(. 
چهار روز بعد، تزار روسیه استعفا داد و دولت موقت حق رأی برای زنان 

را به رسمیت شناخت. 
سازمان ملل متحد و برابری جنسی

قطعنامة سازمان ملل متحد که در سال 194۵ امضا شد، نخستین 
توافقنامه ای بود که اصل برابری زن و مرد را تصریح کرد. از آن زمان 
استراتژی ها،  ارائة  به  منجر  که  بین المللی  قطعنامة  این  تاکنون، 
استانداردها، برنامه ها و اهداف مختلف از سوی سازمان ملل شده، در 

پیشرفت موقعیت و وضعیت زنان در سرتاسر جهان مؤثر بوده است. 
پس از سال ها، سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی اش مشارکت 
زنان را به عنوان شرکای برابر با مردان در دستیابی به پرورش، صلح، 
امنیت، و احترام کامل برای حقوق بشر مداوم، ترفیع داده اند. قدرت 
و اختیار زنان، نشان از چهرة آشکار تلاش های سازمان ملل متحد با 
نظارت و تصحیح چالش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر 

جهان دارد.
امروزه و تجلیل از روز جهانی زن

در چند سالة اخیر، 8 مارس روز جهانی زن، نه تنها در کشورهای 
توسعه یافته که در جوامع درحال توسعه نیز به صورت گسترده تری مطرح 
و ابعاد تازه ای به خود گرفته است. جنبش رو به رشد جهانی زنان، در 
تبدیل روز جهانی زن به صف آرایی و اعتراض در جهت دستیابی زنان 
به حقوق خود و مشارکت آنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی یاری 

بسیار رسانده است. 
علاوه بر این، زنان جهان در روز جهانی زن تلاش کرده اند تا این روز 
را به فرصتی برای انعکاس پیشرفت ها و دستاوردهای به دست آمده، و 
کنش های شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان عادی )که نقش شگفت آوری 
را در تاریخ کشورها و جوامع خود ایفا کرده اند( تبدیل کرده و این 

دستاوردها را گرامی بدارند.

روز هشتم مارس به طور سنتی به نام روز مبارزۀ زنان 
علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی 

ماند.
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علی خلیلی پور دارستانی اشک هایت

alikhalilipurdarestani@yahoo.com
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